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 چکیده

. ادبیات ایران زمین، با وجود شاعران، نامی ماندگار گرفته است و در صفحۀ روزگار، وسعت و عظمتی به پهنای جهان یافته است  
ه شاعران پیشین به ویژه شاعران حوزۀ ادبی او با توجه ب .است ایران سرای غزل شاعران از تبریزیامینی  به متخلص سلیمان امینی

ای از خود برجای بگذارد. نظمی در درجۀ اول شاعر عشق و غزل است و  ارزنده اشعارها توانسته است  عراق و تأثیرپذیری از آن
ت که در حوزۀ شناختی در نقد آثار ادبی اس شناسی یک الگوی روش زیبایی مضامین عاشقانه در دیوان وی بیشترین بسامد را دارد.

شناسی را  نماید. واژۀ زیبایی شناسی فرصتی مناسب را برای تحلیل دو رویداد در دو ملت متفاوت ایجاد می ادبیات تطبیقی و سبک
( به کار برد. موضوع 0571هایی دربارۀ شعر ) مگارتن، فیلسوف طرفدار فلسفۀ لایب نیتس، در کتاب اندیشهواولین بار الکساندر با

ی از مباحث بسیار مهمی است که جای آن دارد که در اشعار امینی تبریزی بدان پرداخته شود چرا که دیوان اشعار او مانند شناس زیبایی
 با ذکر مختصات نحوی و آوایی، های لفظی و معنایی است. در این مقاله سعی شده است بسیاری از شاعران دیگر مشحون از آرایه

 ینی برای مخاطبان ادبیات تشریح گردد.های زبانی و بیانی اشعار ام ظرافت

 

 امینی تبریزی، دیوان اشعار، بیان، بدیع :کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه .1

راند. در زبان لاتین آن را  شود مبحثی است که از زیبایی سخن می از آن یاد می« الجمال علم»شناسی که در عربی با عنوان  زیبایی 

آن را در سال  اما نخستین بار الکساندر باومگارتن»دهد.  دریافت عاطفی معنی میگویند که احساس، و  ( میAestheticsاستتیک )
تر تجربه یا ادراک زیبایی را از آن تعبیر کرد. این واژه در قرن نوزدهم به مرور  . مفهوم خاصمین نام به کار برددر کتابی به ه 0571

شناسی را بنیاد نهاد و به دو بخش زیبایی و هنر  کانت زیبایی (5: 0831شپرد، «)تر یافت و به علم زیبایی اطلاق گردید. دلالتی وسیع
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شناسی محتوا و  شناسان از منظر دیگری به موضوع نگریستند و دو مقولۀ بنیادی یافتند، زیبایی تقسیم کرد. پس از کانت؛ زیبایی
 (085: 0851سفیان، شناسی صورت. )یو زیبایی

زدایی در  اما در واقع چیزی که سخن را از ساختار طبیعی خود دور ساخته و سبب آشناییموارد متعددی در زیبایی شعر دخیل هستند 
اند. بلافت به جوانب لفظی سخن و بلاغت به  صاحت و بلاغت نام بردهگردد، همان است که قدما از آن با نام ف ذهن خواننده می

دار است. در  که جنبۀ تزئین سخن را عهده پردازد که هدف از این جستار بررسی بلاغت در شعر امینی است جوانب معنوی سخن می
س بیانی یا همان صور خیال. هر کدام ازین مباحث، شود سپ شناسی بلاغی، نخست از عناصر بدیعی در شعر یاد می مباحث زیبایی

 (071-073: 0831کنند. )فشارکی،  نقش خود را در زیباسازی کلام ایفا می

دیوان شعر امینی به کوشش شاعر همشری خود، نظمی تبریزی به مناسبت جشن و فرهنگ و هنر در چاپخانۀ آذرآبادگاه در تبریز 
همان مختصات  امینی تبریزیشعر  ،در حول محور فکری به چاپ رسیده است و همین کتاب اساس کار پژوهشگر قرار گرفته است.

 پردازیم. اینک به بررسی عناصر بدیعی و بیانی می .که البته مورد بحث این مقاله نیستسبک عراقی را دارد 

 

 

 بدیع .2

آفرینی باشد و همگی در خدمت زیباییروند که دارای صنایع بسیاری میهای بلاغت به شمار میترین بخشفن بدیع یکی از مهم
هایی که به یدر بین ویژگ» گردند.زادیی آن می شناسی نوین، صنایع بدیعی سبب غرابت زبان و آشنایی سخن هستند. در رویکرد زبان

بخشد، اشتمالش بر صنایع بدیعی است که هرچند شعر  ای میسیر درازآهنگ پر فراز و نشیب آن، منظر تازهشعر فارسی در طول خط 
انگیز نگشته باشد، که گاه بر جا که یکسره، مستغرق در تکلیف های ملالمعدودی از گویندگان گذشته را، به کلی تباه کرده است؛ آن

 (018: 0831کوب، )زرین« افکند.انگیز، فرو میراوت کلام مطبوع گوینده، سایۀ روشنی هم از یک نوع صنعت ظریف دلرونق و ط

 

 بدیع لفظی .3

 سجع -3-1

نواخت کبوتر و های سخن را به بانگ یکآهنگ آخر قرینههای یکسجع در اصل لغت به معنی آواز کبوتر و فاخته است و کلمه»
هایی است که باعث ایجاد رابطۀ موسیقایی میان دو کلمه ( سجع یا تسجیع یکی از روش38: 0831)شمیسا، « اند.قمری تشبیه کرده

ها همسان است، اگر در یک جمله یا یک مصراع یا بیت به کار وزن هستند، یا حرف آخر آنهایی که با هم، همشود. واژهیا بیشتر می
هاس قرینه، دارای سجع هستند. سجع در نثر به منزلۀ قافیه در شعر است و به این کنند. در نثر مسجع، جملهروند، سجع ایجاد می

ها، در وزن یا حرف روی و یا در هر دو هماهنگ باشند. جمع سجع، اسجاع است. در قرآن به سجع، صورت است که کلمات آخر قرینه
 جاها و همسانی، یا عدم همسانی حرف روی است.شود؛ پس مدار بحث تسجیع، دو نکتۀ تساوی یا عدم تساوی هگفته می« فاصله»

 سجع متوازی 



سازند. در سجع متوازی، تساوی هجاهای دو کلمه اگر دو واژه، هم در وزن یکسان باشند و هم در روی، سجع متوازی را می   
تبریزی اشاره  امینیان های متوازی به کار رفته در دیوترین نوع سجع است. به چند نمونه از سجعاجباری است. این سجع هنری

 شود:می

 خندۀ شوخ شما بتگر و طناز تو نازم  نازنین عشوۀ تو، غمزۀ تو، ناز تو نازم

 (77،امینی تبریزی)  

 سجع مطرف 

 در این سجع، دو واژه در حرف روی همسانند ولی در وزن متفاوت هستند.   

 جا ببینید یار ماعکس خود چونانکه هست آن  است آیینهما صاف چون  کینۀ بی سینۀ

 (1)همان،  

 سجع متوازن 

در سجع متوازن، دو واژه تنها از نظر وزن همسان هستند. به عبارتی دیگر کلمات از نظر تعداد و کوتاه و بلندی هجاها همسانند. انا  
تر است. ، موسیقاییبرخلاف سجع متوازی و مطرف، در حرف روی مشترک نیستند. هرچه واج مشترک در سجع متوازن بیشتر باشد

 رسد.ترین شکل خود میحتی گاه اختلاف فقط در حرف روی است که در این صورت به زیبایی

 غمخوار، حیف ماندم اندر وادی غم، زار و بی  ، حیفبارو من نبستم  رختکاروان بربست 

 (11)همان،  

 جناس -3-2

توان آن را یک آرایۀ لفظی صرف محسوب کرد، شود؛ به همین دلیل نمیجناس از تشابه صوتی الفاظ با معانی مختلف حاصل می»
کند که، به گسترش تخیّل و چرا که علاوه بر موسیقی بخشیدن به کلام، بدلیل تشابه الفاظ، معانی مختلف را نیز در ذهن تداعی می

 (3: 0837)تجلیل، « انجامد.ایجاد کشش و جلب توجه شنونده می

 لفظی جناس اشتقاق 

 ام نیمه شب با زحمت بسیار پیدا کرده  است رحمی کاین همایون بقعه را طاقم قتطا

 (71،امینی تبریزی)  

 جناس زاید 

 ما دیوارکوته بود گرچه در ظاهر بسی   هوس را راه نیست دیودر حریم عشق ما 



 (1)همان،  

  مذیلجناس 

 ، حیفاغیاراز  یاردوستان از دشمنان و   وه که با صد کنجکاوی عاقبت نشناختم

 (11)همان،  

 جناس مرکب 

آن است که دو »گوید:  در جناس مرکب، کلمات متجانس، یکی بسیط و دیگری مرکب است. فشارکی در مورد جناس مرکب می
« شود.گون یکی بسیط و دیگری مرکب باشد، حال اگر در نوشتن شبیه هم باشند مقرون)مشابه( و اگرنه مفروق میکلمۀ هم

 (31: 0831)فشارکی، 

 سخن بگذرانی فرا، مرز را  به یاد آوری چون فرامرز را

 (050،امینی تبریزی)  

 جناس مطرف 

 .از اقسام جناس زاید که دو کلمه در حرف آخر با یکدیگر اختلاف دارند

 به فقدان تو ساقی دهر، زهر  می جایما  جامولی ریخت در 

 (018)همان،  

 جناس ناقص 

 رف اختلاف داشته باشند.شود که کلمات متجانس در یک حبه جناسی گفته می   

 بارو  کارگر باشدت به یاد خدا جمله   در امان شوی زمانو  زمیناز فتنۀ 

 (1)همان،  

 تکرار -3-3

کند. تکرار در سطح کلام بررسی انگیز میهای بدیعی دیگر تکرار است که در کلام ایجاد موسیقی لفظی کرده و آن را دلاز روش
دهندۀ ضعف در کند. این صنعت در نظم یا نثر، در ظاهر نشانکلمه، عبارت یا جمله این آرایه را ایجاد میشود. تکرار واک، هجا، می

گونه تکرارها نه تنها دلیل ناتوانی در کار آفرینش هنذمندانۀ کلام و کار شاعری و نویسندگی است؛ اما در شعر شاعران برجسته این
 دهد. وق نیست، بلکه تسلط و توانمندی شاعر را نشان میکمبود گوهر کلمه در خزانۀ سرشار خیال و ذ

 )تکرار واج یا واج آرایی )نغمۀ حروف 



 دور از چمن چرا و به دشت و دمن چرا؟  ای عندلیب اینهمه دور از چمن چرا؟

 (000)همان،  

 «چ»تکرار پنج بار واج 

 نپرورده در دامنش هیچ مادر  به دوران ما چون تو فرزانه فرزند

 (087همان،)  

 

 تکرار واژه 

 زندگیی دوابینی  بینی، نمی می درد  ستدواو  دردترکیبی از  زندگی درحقیقت

 (031ن،)هما  

 رد المطلع -3-4

 .وقتی شاعر یک مصراع از مطلع رو در بیت آخر )مقطع( بیاورد درواقع رد المطلع کرده است

 مطلع 

 ین حداد ماکرد یاران را ز مرگش دلغم  کرد تا مأوا به فردوس برین حداد ما

 (011)همان،  

 مقطع 

 «کرد یاران را ز مرگش دلغمین حداد ما»  سال مرگس با امینی هاتف غیبی سرود

 (010)همان،  

   

 ردالقافیه -3-5

 اع اول را در مصراع آخر تکرار کند.قافیه مصر ،آن است که شاعر

 مطلع 

 کسی که چون غم عشق تو همدمی دارد  کسی خویشتن غمی دارد کجا ز بی



 (83)همان،  

 مقطع 

 رخ تو دلم هر نفس غمی دارد که بی  های امینی مخند ای گل من به گریه

 (83،)همان  

 طرد و عکس -3-6

؛ در این صنعت مصراع اول را با عقب و جلو کردن کلمات در مصراع دوم تکرار است بدیع طرد و عکس یکی از صنایع لفظی در
پیداست که این تکرار باید چنان باشد که موجب رونق و حسن کلام گردد و بر ضعف و سستی طبع شاعر حمل نشود، و د. کنن می

 ت.تر اس گرنه اجتناب کردن از این گونه تکرارها، بهتر و با آرایش سخن مناسب

 کنی کاه کوهو  کنی کوه کاه  با شکوه ۀا که با خامشگفت

 (050)همان،  

 

 فوق النقاط -3-7

شود که تمام نقاط یک بیت یا مصراع در بالای کلمات آورده شود. در نمونۀ ذیل،  آید به صنعتی اطلاق می همانطور که از نام آن برمی
 نقاط کلمات مصراع دوم به این شکل است.

 فغان شد نوای خوش آهنگ ما  ر سوگ اوبرفت اوستادی که د

 (013)همان،  

 بدیع معنوی .4

شود که ذهن در برخورد با ها، معنایی است. در حقیقت ارتباط معنایی بین دو یا چند واژه، سبب میدر بدیع معنوی رابطۀ بین واژه 
تر شدن کلام کند و سبب هنریها را به هم وصل میواژهیک واژه متوجه واژۀ دیگر شود. بنابراین در بدیع معنوی، تناسبات معنایی، 

 گیرند.گردد. برخی از مباحث مهم بدیع معنوی به صورت منفرد در بخش بیان مورد بررسی قرار میمی

 اغراق )مبالغه( -4-1

 برنگیرد نفسی هیچکس از روی تو چشم  خلق را هست ز هر سوی، چو بر سوی تو چشم

 (10)همان،  

 شعله خیزد ز سوزم از سما  کم از صخرهچشمه جوشد ز اش
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 ام خارا  آب گردد ز ناله  خون شود از فغان من دل سنگ

 (030)همان،  

 

 ایهام تناسب -4-2

معنی غایب با کلمه یا کلماتی از کلام  که باید درصورتیفقط یکی از دو معنی کلمه در کلام حضور داشته باشد، در ایهام تناسب باید  
چنان است  های بدیع بدان پرداخته نشده و آن چنین ایهام تناسب شکل دیگری نیز دارد که در کتاب داشته باشد. هم رابطه و تناسب

ها با هم  برد که از هر واژه فقط یک معنی در شعر مطرح است اما معنای دوم واژه که شاعر دو یا چند واژه دو معنایی به کار می
 تناسب دارند. 

 که من سرگشته مجنونم به سودایت تو لیلایی  شق و شور و شیداییمکن ای ماهرو عیبم ز ع

 (13)همان،  

 دلدادۀ لیلی( است و معنی دوم )دور( آن با لیلا )لیلی( در تناسب است. –مجنون در مصراع دوم حاوی دو معنی )دیوانه 

 

 تضاد -4-3

آورند. در آیند صنعت تضاد را به وجود میاظ معنا ضد هم میتضاد همان تناسب منفی بین دو واژه است، دو کلمه وقتی در شعر از لح 
 هایی از آن به شرح زیر است:تبریزی نیز شواهد زیادی از این آرایه وجود دارد که نمونهامینی دیوان 

 اهل معنا و واقف از اسرار  برناتا  پیرساکنانش ز 

 کبارو  صغاربی تفاوت در آن   غنیو  فقیرهست یکسان در آن 

 (031)همان،  

 

 تناسب / مراعات النظیر -4-4

از یک کل باشند. ممکن  های کلام، اجزاییهای کلام، تناسب و ارتباط وجود داشته باشد. یعنی برخی از واژهاین است که میان واژه 
 است این ارتباط و تناسب به دلیل هم جنس بودن باشد یا به دلیل ملازمت و یا تضمن.

 ام میخانهو  میو  ساقینیاز از ناز  بی  او میگونلب  جاماز  مینوشم  تا که می

 (70)همان،  



 

 

 تناقض )پارادوکس( -4-5

شود و به این شکل است که دو کلمه که ترین نوع تضاد در ادبیات محسوب میری، مهمپارادوکس یا متناقض نما یا ناسازی هن 
نمایند، در کنار همدیگر یا در پیوند و همبستگی نسبت به هم به کار روند. این تناقضات توضیحات نسبت به هم ضد و نقیض می
 عرفانی، مذهبی، ادبی و... دارند.

 ام پیدا کرده آبِ آتشبارفیض جان زین   ساقیا پر کن مرا پیمانۀ دیگر که من

 (71)همان،  

 

  تضمین -4-6

جای  باشد؛ ولی به معنی چیزی را در ظرفی قرار دادن و گنجانیدن است. و در اصطلاح ادبی، شبیه به آرایۀ تلمیح می تضمین در لغت به
آورد. شاعر معمولاً اگر مصراع یا  در اثر خود می –اعم از آیه، حدیث و شعر و سخن دیگران  –اشاره به چیزی )تلمیح( عین آن را 

در بیت زیر  دهد. کند و حتی شعر تضمین شده را داخل گیومه قرار می ای ذکر می بیتی از شاعر دیگری بیاورد، نام آن شاعر را به گونه
 شاعر بیتی را از صائب تضمین کرده است و همینطور به ترتیب مثال دوم از شهریار و مثال سوم تضمین از ناصرالدین شاه است.

 «بپوش چشم ز رخسار همچو جنت دوست»  ز صائب است امینی اساس شعر که گفت:

 (03)همان،  

 لیک غم نیست تو گر چشم و چراغ مایی  هره گشتیم به شوریدگی و شیداییش

 «چون قد سرو روانت نبود بالایی  ایکه چون حسن تو نبود به جهان کالایی»

 (001)همان،  

 

 آمیزی حس -4-7

نویسنده کلماتی مربوط  نشینی زبان؛ به این ترتیب است که شاعر یاآمیزی هم یکی از مصادیق هنجارگریزی است در محور همحس 
 توان از فروع تضاد به حساب آورد.آمیزی را میآورد. حسهای مختلف را در کنار هم میبه حس

 دارد دریغ طوطی شیرین زبانزهر هم زین   دهد خرمگس را بر سر خوان شکر ره می



 (13)همان،  

 ز یاران محفل رسیدم به گوش  ای تلخ و محنت فزا سحر قصه

 (010)همان،  

 

 الاعداد سیاقه -4-8

 .آن است که چند اسم را پشت سر هم ذکر کنند

 ز من آید به بار سنبلو  گلو  سروکاین همه   وزد در گلشنم نکهت فردوس گوئی می

 (011)همان،  

 

 الصفات سیاقه -4-9

 .دشاعر چند صفت را پشت سر هم بیاور آن است که

 ببخشی کار و بارش را سر و سامان بکوشتا   ای درمانده، عاجزی، ضعیفیهر کجا دیدی 

 (11)همان،  

 بخشیده کردگار ز فیض دعای تو  فخری، سعادتی، شرفی هست گر مرا

 (037)همان،  

 

 تجرید -4-11

شود.  گوید و بحث تخلص در شعر، غالباً به این موضوع مربوط می النفس است. شاعر با نفس خویش سخن می مترادف خطاب 
 شود: بسیار به کار رفته است. اینک به چند نمونه از آن اشاره می امینیدیوان  النفسی در خطاب

 
 یا برون افکن ز سینه این دل آگاه را  یا امینی بر جفای روزگار آماده باش

 (1)همان،  

 همت ار مردانه باشد راه چندان دور نیست  در طریق عشق امینی همتی مردانه کن



 (05)همان،  

 

 بیان .5

ای از ذات و ماهیت کلام محسوب گوید. این شگردها پارههایی چون تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه سخن میعلم بیان دربارۀ آرایه 
شوند که از متن و سخن اصلی جدا نیستند که از بیرون ، به خاطر زینت بخشیدن به متن اضافه شده باشند؛ بلکه در تار و پود می
 خن ادبی هستند. س

 تشبیه -5-1

عبارت است از اشتراک دو چیز در یک »تشبیه مصدر باب تفعیل در معنی شبیه کردن، مانند کردن چیزی به چیز دیگر و در اصطلاح  
-مانند کردن چیزی است به چیزی مشروط بر این»( یا 78: 0811کدکنی، شفیعی«)یا چند صفت، مثل اثبات شجاعت شیر برای مرد

( بدوی طبانه معتقد است که 88: 0851شمیسا، «.)نما باشد؛ یعنی با اغراق توام باشدانندگی مبتنی بر کذب یا حداقل دروغکه آن م
نماید که هنرمند تر است؛ زیرا این کار میبه بیشتر باشد تشبیه به همان مقدار زیباتر و هنریهرچه جهات اختلاف بین مشبه و مشبه

کدکنی، کند. )شفیعیتر ادراک میتر است و حقایق نهفته را دقیقیان عناصر طبیعت و اشیاء حساسنسبت به ارتباطات موجود م
0811 :75) 

  مرسلتشبیه 

 تشبیهی است که هر چهار رکن تشبیه در آن آمده باشد.

 عکس خود چونانکه هست آنجا ببینید یار ما  کینۀ ما صاف چون آیینه است سینۀ بی

 (1،امینی تبریزی)  

 به: آیینه / وجه شبه: صاف / ادات تشبیه: چون به: سینه / مشبهمش

 

 تشبیه حسی به حسی 

 .در این نوع تشبیه هر دو رکن تشبیه حسی هستند و وجود خارجی دارند

 وفا به کوی تو شام و سحر هنوز ای بی  کشم ز دل همچون نی شکسته نوا می

 (81)همان،  

 

 تشبیه عقلی به حسی 



 به، حسی است. تشبیه، مشبه عقلی و مشبه در این نوع

 بشکسته است سنگ ستمساغر عیش مرا   خسته است تیر حوادثدل پر خون من از 

 (33)همان،  

 سنگ –به: تیر  ستم / مشبه –مشبه: حوادث 

 

 تشبیه تسویه 

اضافۀ تشبیهی است، فخر و شرف )مشبه( به شود. در مثال زیر که همراه با  به آورده می در این نوع تشبیه برای چند مشبه، یک مشبه
 به( تشبیه شده است: آسمان )مشبه

 پابند دام و دانه مکن شاهباز خویش  در آسمان فخر و شرف بال و پر بزن

 (15)همان،  

 

 تشبیه تفضیل 

به مانند کرده، سپس از گفتۀ خود عدول  بهدهد؛ یا ابتدا مشبه را بر مش به را بر مشبه ترجیح می در این نوع از تشبیه، شاعر مشبه
و بوی گیسوی  داند داند. در نمونۀ زیر شاعر، زیبایی معشوق خویش را از خورشید و ماه افضل می مشبه برتر می ازبه را  کند و مشبه می

 نهد. داند و بر آن تفضیل می یار خویش را از بوی صبحگاهی برتر می

 شمیم موی مشکینت نه در باد سحر باشد  باشدفروغ روی نیکویت نه در شمس و قمر 

 (11)همان،  

 

 تشبیه تلمیحی 

تشبیه تلمیحی نوع خاصی از تشبیه نیست و در کتب سنتی، سخنی از آن میان نیامده است. ظاهراً برای اولین بار دکتر شمیسا این »  
 (011: 0811)گلی، « نایی با داستانی باشد.اند که فهم وجه شبه آن موقوف به آش عنوان را برای تشبیهی اطلاق کرده

 تا خبر جویم ز تو دنبال هر محمل روانم   وش سفر، من همچو مجنون خبر کردی تو لیلی بی

 دیده همچون پیر کنعان در پی هر کاروانم  تا مگر گیرم سراغ یوسف گمگشتۀ خود

 (71،امینی تبریزی)  



 حالان چون مسیحا، دم کتاب بر تن افسرده  دهد ایکه چون من روز و شب افسرده حالی، می

 (077)همان،  

 

 )تشبیه تمثیل )اسلوب معادله 

 رباید کاه را کهربا با یک اشارت می  دلبری دارم که از من دل رباید آنچنانک

 (1)همان،  

 

 اضافۀ تشبیهی

 .شود این نوع اضافه، جای دو کلمه عوض میدهای ت وجود دارد. در اغلبِ کابرشباه بین مضاف و مضافٌ الیه رابطۀ

 ما دیوارگرچه در ظاهر بسی کوته بود   هوس را راه نیست دیودر حریم عشق ما 

 (1)همان،  

 

 اضافۀ اقترانی

آید. در  ذیرفتن حالتی باشد، این اضافه پدید میپ الیه همراهی یا بیان علتّ و چگونگی انجام کار یا رابطۀ بین مضاف و مضافٌ هرگاه
  شود و کار اصلی با مضاف است. زمان چهار ویژگی زیر دیده می هم هر اضافۀ اقترانی،

 ای دارد الف( مضاف جزئی از فعل جمله هست که جنبۀ کنایه

 الیه یکی از خصوصیات یا اعمال بد و خوب انسان است ب( مضافٌ

 آید می« ، به قصدِ و از رویِ«همراه با»در معنای « هکسرۀ نقش نمای اضاف»ج(  

 الیه را از مضاف جدا کرد و حالت قیدی )قید چگونگی، حالت یا علّت( به آن داد توان مضافٌ د( می

 از قیود علایق به دور دار پای دل  هستی اگر رفیق امینی به راه عشق

 (1)همان،  

 



 اضافۀ استعاری

شود و در معنای اصلی خودش نیست، بلکه مفهوم مجازی  می گری گرفته شده و به مضافٌ الیه نسبت دادههرگاه مضاف از کلمۀ دی
 .الیه اصل است به در آن وجود دارد. در اضافۀ استعاری، مضافٌ دارد و نوعی رابطۀ شباهت بدون ذکر مشبه

 به که کردیم به تن پیرهن رسوایی  در سر سود و زیان نیست سر سودایی

 (001مان،)ه  

 

 استعاره -5-2

توانند حذف شوند چرا که در آن صورت دیگر  به هیچ عنوان نمی –به  مشبه و مشبه –در مبحث تشبیه اشاره شد که طرفین تشبیه  
براین گردد. بنا به بخواهد از ارکان تشبیه حذف شود، وارد مبحث استعاره می توان آرایۀ تشبیه بدان اطلاق کرد. اگر مشبه یا مشبه نمی

به( حذف شده است. به گفتۀ عبدالحسین ناشر نیز:  صنعت استعاره، درواقع همان تشبیهی است که یکی از طرفین آن )مشبه یا مشبه
توان  ( در مورد صنعت مجاز نیز می013: 0807)ناشر، « استعاره همان تشبیه است به طور اختصار و نهایت آن که ابلغ از تشبیه است»

 باشد. می نرگس استعاره از چشمدر مثال زیر  سازد. جاز به علاقۀ شباهت باشد، همان استعاره را میاظهار نمود اگر م

 

 ای صنم نرگس مخمور و فسونساز تو نازم  کردی افسون به نگاهی دل افسانه پسندم

 (77،امینی تبریزی)  

 

 مجاز -5-3

معنى غیر ما وضع له با وجود  مجاز در لغت مصدر میمی، در معنی پیمودن و گذشتن است و در اصطلاح، استعمال لفظ است در»
ای که ذهن مخاطب را از توجه به معنی حقیقی منصرف کرده و به سوی معنی هنری و مجازی راهنمایی کند؛ به  علاقه یا نشانه

 منظور آب دیگ است. بین آب و دیگ ارتباط و پیوند ظرف و مظروفی است که بدان« جوشید دیگ»گوییم  عنوان نمونه وقتی می
 (058: 0811، )گلی«. شود علاقه گفته می پیوستگی،

 آتش عشق تو سوزد تن و جانم همه عمر  کرده سودای تو رسوای جهانم همه عمر

 (33،امینی تبریزی)  

 در این بیت جهان )ظرف( ذکر شده و اهل جهان )مظروف( اراده شده است

 



 

 کنایه -5-4

ح، سخنی است که دارای دو معنی دور و نزدیک است و گوینده آن را به کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطلا
برد که شنونده، از معنی نزدیک و حقیقی، به معنی دور و مجازی منتقل شود. درحقیقت کنایه ذکر مطلبی و دریافت ای به کار میگونه

 مطلبی دیگر است و این دو مطلب، لازم و ملزوم یکدیگرند.
 

 آنکه با سودای وصلش، جان و سر، بازیم نیست  سرباز در میدان عشق هستیم چون جان به کف

 (01)همان،  

 فشانی و جانبازی جان به کف بودن کنایه از آماده بودن برای جان

 از روزگارم برآوردی دمارجهل و نادانی   گر هادی راهم نبودیپرتو فضل شما 

 (015)همان،  

 ردن و نابود ساختن استدمار برآوردن کنایه از کُشتن، تباه ک

 

 

 تشخیص -5-5

بخشی به اشیاست؛ یعنی شاعر با استفاده از صفات انسانی و حیوانی به عناصر بی جان، جان بدهد. و البته هر  تشخیص همان جان 
 شود. می  استعارۀ مکنیه، خود نوعی تشخیص محسوب

 ام را خندۀ مستانه کر کند گوش فلک  گر به لبخندی کند لبریز، جام شوق من

 (70)همان،  

 به پرتو فشانی ندادش مجال  سپهر ستم پیشه و تیره دل

 (013)همان،  

 

 گیری نتیجه .6

او با توجه به شاعران پیشین به ویژه شاعران حوزۀ ادبی  .است ایران سرای غزل شاعران از تبریزیامینی  به متخلص سلیمان امینی
رجای بگذارد. نظمی در درجۀ اول شاعر عشق و غزل است و ای از خود ب ارزنده اشعارها توانسته است  عراق و تأثیرپذیری از آن



مضامین عاشقانه در دیوان وی بیشترین بسامد را دارد. بعد از عشق، بیشترین توجه نظمی به نعت پیامبر و منقبت بزرگان دینی به 
 امامی است. زدهاو شاعری خداشناس و معتقد به دین اسلام و مذهب تشیع دوا .باشد حضرت علی)ع( می پیامبر و ویژه

عصر خود  شود، اما شیوۀ شاعری و خلق ترکیبات تازه و بکر، او را از شاعران هم تبریزی اگرچه شاعری مقلد شناخته می امینی
های ادبی در  های تازه و زیبایی برای انواع آرایه برجسته ساخته است. دیوان وی سرشار از صنایع بدیعی لفظی و معنوی است که نمونه

 بیشترین فراوانی را دارند. ایمینیآمیزی، تناسب، تناقض، تشبیه و استعاره در دیوان  های حس جای داده است. آرایه خود
بیش از هر شاعر دیگری از  امینیتوان دریافت که  با توجه به بررسی و تحقیقاتی که در متن پژوهش صورت گرفته است می

غالب اشعارش وامدار مختصات فکری و ادبی این بزرگان است. وزن و موسیقی غزلیات سعدی و حافظ تأثیر پذیرفته است و مضمون 
نماید. نظمی بعد از سعدی و  نیز به غزلیات سعدی و حافظ نزدیک است که تشخیص آن دو از هم برای غیر اهل فن مشکل می امینی

 شهریار توجه داشته است. ،و شاعر صائبحافظ، به شاعران دیگری از جمله 
های زیادی در باب زندگی و آثار وی صورت نگرفته است؛  شود پژوهش تبریزی شاعری معاصر محسوب می امینیکه  از آنجایی

 های این شاعر بیش از پیش تجلی یابد های عمیق و مشتاقانه ارزش  امید است که با پژوهش
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